
 
 
 
 
 

 *دقيقي، زبان دري و لهجة آذري
 

 *جلال متيني

 

هاي گوناگون زبان فارسي كه گروهي كثيرر از مررد  امروز ما دربارة لهجه

كننرد  كرم و بري  سرزمين ما با هريك از آنها آشنايي دارند و به آنهرا كلمرم مي

كار يرداختنرد  نخست در اين باب برخري مقققران ارويرايي بره اطلاعاكي داريم.

پس يژوهندگان ايراني اين كار را به شيوة عالمانه كعقيب و كتابهايي سودمند در س

اين زمينه كأليف كردند كه اينك در اختيار اهل كققيق قرار دارد. نلتر  گتتنري آن 

هاي راير  در ايرران كراري عممري انجرا  است كه هنوز دربارة بسياري از لهجره

ها نيز بسيار دور  ب  طور كمي اين لهجه اي نهنپذيرفته و بيم آن است كه در آينده

فراموش گردد و زبان راديو و كمويزيون و زبان كتابهاي درسي ما جرايززين آنهرا 

هاي مختمف زبران فارسري در قرنهراي يي رين شود. ولي آگاهي ما درمورد لهجه

  هايي چرون سريدي  خروارزميدانيم كره لهجرهبسيار ناچيزكر از اين است. مري

                                                           

  1354مستان زشمارة چهار     مازدهيسال مجم  دان لدة ادبيات و عمو  انساني دان زاه فردوسي  * 

 .575كا  559صص 

رماه آذ 26كا  23اي است كه در مجمس بزرگداشت ابومنصور دقيقي طوسي )صورت م روح خطابه  *

 ( قرائت شده است.1354



 220 37/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

ن در ايران وجود داشته است. از آزي  طبري  آذري و خوزي و امثال بخارايي  را

ثاري ملتوب به دست ما رسريده  از بعيري ديزرر ابيرات  آها برخي از اين لهجه

طور يراكنده ضبط گرديده است  و از برخي از عبارات يا كمماكي در متون كتب به

دانيم. چيرزي نمريآنها هم جز نا  آن لهجه و مقدودة جيرافيرايي مربروب بردان 

موضوع جالب كوجه ديزر آن است كه حتي دربارة سابق  زبران دري كره شرعر و 

نثر فارسي دورة اسلامي ما بدان زبان است و آثار متنوع فراواني نيز از آن موجود 

است اطلاع كافي نداريم  نه وجه كسميه و كانون اصمي اين زبران كراملار روشرن 

هاي راي  در شهرهاي خراسان و مراورااالنهر جهاست  و نه حتي كتاوت آن با له

هاي بدين جهت اگر گتته شود لهجه (1)آشلار است.آن روزگار چنان كه بايد بر ما

 اي از ابها  است حقيقت دارد.گوناگون زبان فارسي در روزگاران يي  در يرده

موضوع سخن بنده در اين مجمس بررسي كتاوكهاي موجود در زبران دري 

چره ذري است در قرن ينجم هجري. البته حاضران مقتر  با كوجه بره آنو لهج  آ

ع ه  موضودر مقدمه به عرض رسانيد  نبايد انتظار داشته باشند در اين گتتار كوكا

نظر نيست ر مورد بقث ر با كوجه به اين حقيقت كه بنده در لهج  آذري صاحب

بره  صردد اسرت برا كوجرهاز كما  نظرگاهها مورد كققيق قرار گيرد  بمله بنده در

ن جاي مانده  و نيز به استناد دو سه عباركي كره در دو مرتاشعاري كه از دقيقي به

قيرق معتبر زبان فارسي متعمق به قرن ينجم هجري مذكور است در اين باب به كق

فتررا  بپردازد  و اميدوار است نتيج  اين بررسي درحد املان  وجوه اشرترا  و ا

 .را در زمين  شعر يارسي در دورة مزبور روشن سازد زبان دري و لهج  آذري

.  . در  ه 438خوانيم گه چرون وي بره سرال در سترنام  ناصرخسرو مي

 كبريز قطران كبريزي را ملاقات كرد  قطران م للات خرود را درمرورد دو ديروان
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 شعر فارسي با او در ميان نهاد. ناصرخسرو در اين باب چنين نوشته است:

گتت. اما زبران فارسري قطران نا  شاعري را ديد   شعر نيك ميدر كبريز »

ان دقيقي بياورد و يري  مرن وان منجيك و ديدانست. يي  من آمد. ديونيلو نمي

ت و ن بنوشرآ بخواند و هر معني كه م لل بود از من يرسيد  با او بزتتم و شرح

 .(2)«اشعار خود بر من خواند

آن روزگا يقينرار بره ران كبريزي ر كه درآيد كه قطاز اين عبارت چنين برمي

و بره  قادر بوده است شعرهاي دقيقري و منجيرك ر (3)گتته زبان آذري سخن مي

و  يقياس آن  و با احتمال بسيار قوي آثار ديزرر شراعران و نويسرندگان خراسران

ل ايرن ماورااالنهري معاصر اين دو كن ر را بخواند و بتهمد. منتهري در فهرم كامر

هايي را كره در اشرعار دقيقري و منجيرك للاكي داشته  و برخي از واژهاشعار م 

ها را از ناصرخسررو فهميرده  و معنري همرين كممرهكار رفته بروده اسرت  نميبه

يرسيده است. زيرا اگر لهج  آذري با زبران دري كتراوكي كمري داشرت  برراي مي

 ابد  وآن را دري قطران مملن نبود كا اين درجه در ادبيات دري غور كند و متهو 

ا روجود در اين دو ديروان مدر ضمن در يك يا حداكثر چند ديدار معاني م لل 

كنرد به كوسط ناصرخسرو قبادياني مركتع سرازد. آنچره ايرن حردس را كأييرد مي

كرأليف وي. اسردي « ليت فرس»مقدم  بسيار كوكاه اسدي طوسي است بر كتاب 

 كر كرده است:در اين مقدمه سبب كأليف كتاب  را چنين ذ

و غرض ما اندرين  ليات يارسي است كره ديرد  شراعران را كره فاضرل »

هرا دانستند. و قطران شاعر كتابي كرد و آن ليتبودند وليلن ليات يارسي كم مي

النجمي  بي تر معروف بودند. يس فرزند  حليم جميل اوحد اردشير بن ديممسپار

بن احمدالاسردي الطوسري هسرتم مريه از من كره ابومنصرور عالله عزّال اعر ادا 
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اي خواست چنان كه بر هر ليتي گواهي بود از قول شراعري از شرعراي نامهليت

 .(4)«يارسي و آن بيتي بود يا دو بيت...

گردد كه م لل فهم اشعار دقيقي و منجيرك از اين اشارة صريح معمو  مي

م  شاعران فاضل گويان منقصر به قطران كبريزي نبوده است  بمله هو ديزر دري

معاصررر اسرردي طوسرري نيررز  كرره در قرررن يررنجم هجررري در ارّان و آذربايجرران 

اند  در در  برخرري از كممررات متررداول در زبرران شرراعران خراسرران و زيسررتهمي

للاكي برا م ر (5)ياد كرده اسرت « يارسي»ماورااالنهر  كه اسدي از زبان اي ان به 

اعران ارّان و آذربايجانِ معاصرر وي  شاند  و اسدي طوسي براي آنله مواجه بوده

طور كامل دريابند؛ و هم به خرواه  شعر شاعران خراساني و ماورااالنهري را به

 ت.اردشير بن ديممسپار النجمي ال اعر  به كأليف كتاب ليت فرس دست زده اس

.  ه 438.  .( بره سرال  ه 465چون ملاقات ناصرخسرو با قطران )متوفي 

.  .( اسرت يرا چنرد  ه 465ف كتاب ليت فرس اسردي )متروفي  . يا زمان كألي

اي ندارد  برا كمرك گررفتن از كتراب ليرت فررس سالي يس از آن چندان فاصمه

كوان به نوع م للات قطران كبريزي در ديوان دقيقي يي برد  و درنتيجره يرس مي

كوان گترت قطرران كبريرزي از گذشت زماني درحدود نه قرن و نيم به حدس مي

 هايي را در ديوان دقيقي از ناصرخسرو قبادياني يرسيده  و نيز چرهي چه كممهمعن

 التاظي در آن زمان بين زبان دري و لهج  آذري م رتر  بروده اسرت. برراي يري

هرن بردن به اين حقيقت  اينجانب از بين راههاي گوناگوني كه مملن است بره ذ

رض خرواهم كررد  هريك از حاضران مقتر  خطور كنرد  راهري را كره ذيرلار عر

 ا .برگزيده

بنده نخست كما  ابياكي را كه اسدي طوسي از اشعار دقيقي به عنوان شاهد 
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براي معني ليات مورد نظر خود در كتراب ليرت فررس آورده  يادداشرت كررده  

هايي را كه در اين ابيات آمده است ر اعرم از فارسري و كرازي و سپس كما  كممه

. بعد به فهرست ليراكي كره اسردي در كتراب اسم خاص ر جدا جدا نوشته است

هاي مذكور در ابيات دقيقي خود معني كرده  مراجعه نموده  و آنزاه از كما  كممه

آنچه را كه در كتاب ليت فرس اسدي معني شده  استخراج كرده است. نتيج  اين 

 بررسي بدين شرح است:

ده ود ذكر كربيت از اشعار دقيقي را به عنوان شاهد در كتاب خ 113اسدي 

ها علاوه برر دقيقري بره شراعران است كه چون هتت بيت آن در بعيي از نسخه

تراب كاز اشعار دقيقي را كه در  (6)بيت 106ديزر نيز نسبت داده شده است  فقط 

ا . دقيقري ليت فرس آمده است براي اين كققيق مورد مطالعه و بررسي قرار داده

هاي غيركلرراري ار برده كه كعرداد كممرهكبه كممه 1590بيت حدود  106در اين 

 مندرج در اين بيتها بدين قرار است:

 كممه 514    فارسي

 «   131 كازي يا مركب از كازي و فارسي

ان كمم  فارسي را در كتاب خود به عنو 145اسدي از مجموع كممات مذكور فقط 

اند  با يافتهنميكه شاعران فاضل ارّان و آذربايجان معني آنها را در « يارسي»ليات 

 بيرت 106ذكر معني و شاهد آورده  و از كوضيح معني بقير  كممرات منردرج در 

 دقيقي در كتاب ليت فرس خودداري كرده است.

كواند شد آنست كه اسردي طوسري كره بره سؤالي كه در اينجا مطرح مي 

يارسي راي  در خراسان و ماورااالنهر  و نيرز بره م رلل شراعران فاضرل ارّان و 

 514ذربايجان در فهم شعر شاعران اين دو منطقه آشنا بوده است  چرا از كعرداد آ
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كممه يرداخته و برراي  145بيت دقيقي  به ذكر معني  106گممه فارسي مذكور در 

 بقي  كممات كوضيقي را لاز  ندانسته است.

ياسخ به همين سؤال مملن است كتاوت موجود برين زبران دري و لهجر  

ينجم هجري روشن سازد  به نظر بنرده اگرر شراعران شرهرهاي آذري را در قرن 

كممر  ديزرر  369آذربايجان  و ازجممه قطران كبريزي  بره معنراي مختمف ارّان و

نويسري چرون اسردي بيت دقيقي مقتاج بودند  يقينار ليت 106فارسي مذكور در 

ل دانسته است و هم كتاب خود را براي رفع م رلطوسي كه هم زبان دري را مي

برده ر نوشته اسرت؛ ايرن سر ميزبانان ارّان و آذربايجان كه در بين اي ان بهآذري

رسرد كره وي كرد. زيرا صقيح به نظر نميكممات را هم در كتاب خود معني مي

هاي مذكور در هر بيرت  براي رفع م لل شاعران ارّان و آذربايجان از كما  كممه

ها كوضيقي ندهد. كصديق قي  كممهباي ندرت دو كممه را شرح كند و بريك و به

نمايد. يس راه معقولي جرز ايرن فرماييد كه كصوّر چنين كاري نيز صقيح نميمي

زعم اسدي طوسي ر و با كوجه به آگراهيي كره وي از ماند كه بپذيريم بهباقي نمي

زبان آذري و نيز ميزان م للات شراعران مرورد بقرث دربرارة زبران خراسران و 

بيرت  106كممه فارسي مذكور در  514كممه از  145داشته است. فقط  ماورااالنهر

اند  بيزانه گتتهدقيقي براي شاعران ارّان و آذربايجان  كه به لهج  آذري سخن مي

كمم  ديزر كه  369گردد معني و نامستعمل بوده است و به همين سبب معمو  مي

ط و آذربايجران نره فقردر كتاب ليت فرس ذكر نزرديده است برراي اهرالي ارّان 

 متهو  بوده بمله مقتملار در زبان آنان نيز راي  و متداول بوده است.

هاي مرذكور در يي  از آن كه اين بقث را ادامه دهد ذيلار فهرست كممه 

 رساند:بيت دقيقي را در سه بخ  به عرض مي 106
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 تاب لغت فرس آمده است:كهايي كه معني آنها در الف ـ واژه
 .238  آهون 252آفرين   217آذر 

  152  افدستا 155  اژدها  150  اژدرها 217  اخزر 175  اختر 228ابرنجك 

ان   ايرو217  ايدون 260  ايارده 163  اورنگ 279  اورمزد 184افرنگ 

251. 

نان   برروشر246  بررجيس 280  باره ): اسرب( 162  باد فرودين 272بادافراه 

ه(   بيجراد ): بيجراد246  بهرا  239  بون 161  ب تر 248  برهون 157

 .194  بير 282

   يرنردآور143  يرمرايون 151ت سر  يرگ195  يرگرر 274  يامس 230يالايال 

 .265مه ي  151  يروا 222

: نرا  )  كير 283  كهم 154  كنگ 200  كنبل 245  كر  ): كركستان( 173كاراج 

 .159  كيغ 211  كيرماه 193و  159  كير ): آلت جنگ( 246ستاره( 

 .143  ج ن 224جاخ و  

 .236  چتته 222آلوس چ م

  خرروش 260  خررده 274  خردايزان 214  خجسته 185  خبك 154خبا  

 .190  خوره 246  خورشيد 198 ه  خينز209ار س  خ ن198

 .279درف ان 

 .254  روان 280  رش ): رخ ( 149  رخ ا 172  رخت 183  رخ 161راد 

 ت   زرده206  زردشت 211  زر ): ييركهن( 189  149(  زر ): طلا135زاره 

 .162  زنزاري 282  زنگ 205  زنبر 282  زرده تي 146

  259  سرريچه 253  سرخون 259  سان ): رسرم و نهراد( 284سان ): فسان( 
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 .216  سيار 175  سميسون 197سليزد 

  177  شجايد )در ذيل: شرجد( 233ا  ج  ش155(157شاه )و مختف آن: شه 

 .145  شيدا 215  شيار 222  شمن 213  شمر 219شلافه 

 .266غمزه 

هخته   فر217فروغ   165  فرزا  250ن و  فرار148  فراخا 184  فرّ 234فخن 

 .250  فيرون 227  فيا  268  267ايسته زف  171

 .181قسطا 

  214  كرر 166  كبرد ): لقريم( 254معني مقت رم(   كاو )يا: گاو به251كاخ 

  كمروخ )در: كمروخ 159  كرلات 199  كتت 200كار   كرده156كرا  

  210  كيرار 163كردار(   كي )در: كي160  كند 189  كمانه 227روي( 

 .220  183  كيوس 244كيوان 

 ايردز  گ201  گرگرر 246  گرزمران 279  گاه ): كخت( 161گاه  گه ): وقت( 

178. 

 .239لاله 

 .258  مركو 164  ماغ 198ماردي 

و  نر  261  نروده 252  نتررين 146  نيوشا 197  نبرد 182  ناهيد 215ار ناه

 .155  نيا 284

 .286  ويژه 202  ويدا 269  ونانه 160وخ ور 

   هيرون249  هين 280  همايون 207  هژير 153  هرا  244  هرمز 180هال 

218. 

 .186يونان 
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كتاب مورد بحث ذكر نشـده ها و حرفهاي فارسي كه معني آنها در ها و نشانهب ـ واژه

 است:

  184  آراسرتن 284  آب دادن 177  آب 154  202الف اطرلا (  ا )الف ندا 

  آشرروب )در: 193  آسررودن171  آزردن261  آزاده 206  آرزو213آرا  

  آهسرته 238  آوردن 143  آن 185  آمردن 177  آفتاب 230يرآشوب( 

 .245  آهو ): نا  حيوان معروف( 222

نرار   ا146  اسرتاد 155  اسرت 150  از 207  اردشرير 176ار = اگرر   193ابر 

ا   اير164  اي 153  او 156  اندي ريدن 185  انردر 223  انداختن 199

 .212  اينجا 201  اي ان 152  ايزد 155

  458   باز ): نا  يرنرده(193  باريدن 146  با )حرف اضافه( 145)باا كأكيد(  ب

انرگ ب  231  بالابرال 283  برالا 234  باغ 205   باز بردن147باز آمدن 

  بخ رودن 279  بخ رم آمردن 180  بجز 171  بت 152  بايستن 259

  147  برر )حررف اضرافه( 272  بردي 194  بردخواه 222  بدخو 201

تن   برافررروخ175  برررادر 251  برررآوردن 239  برآمرردن 159برررآوردن 

   برف اندن265  برسختن 151  بردن 206  برخواندن 17  بربستن 217

:   برزر  )در223  بريدن 211  برنا 281  برگزيدن 224  برگرفتن 202

نرد   ب166  بلار آمدن 213  بسيار 210  بسا 224  بزرگي 261بزرگان( 

بهمرن   238  به رتي 195  بهرره 217  بون ): آسمان( 143  بودن 182

 .274  بيزانه 154  بي ه 201  بيچاره گ تن 180  بي 272ي به  280

ردن   يديرد آو173  يديد آمردن 236  يدرود كردن 266  ياره ياره 272ياداش 

  245  يري 160  ينرداري 259  يمو  164يريدن   230  يرآشوب 189

 .146  يي  252ييدا 
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  كرسرا 172  كخت 187  كازه كردن 195  كاج 187  كا 176ت )ضمير متصل( 

  148  كرو 269  كنرك )نران ...( 162  كند 283  كن 253  كرسيدن 149

 .253  كيزخيز 156  كيزچنزال 162  كيز 274كوانستن 

نواز   جران236  جانرا 207  جران 162  جامه ): يوشا ( 200  جادو 164جا 

 .186  جهان 152  جز 210  جدا كردن 190

   چنرد193  چنانچون 156  چنان 189  چ مه 261  چراغ 281چار ): چهار( 

  چزونره 156  چنزرال )در: كيزچنزرال( 282  چنگ 148  چندان 216

  چون )و مخترف آن: چرو 236  چوگان 219  چوب 145  چنين 218

 .219  چهار 145( 172

  154  خردنگ 152  خداونرد 205  خانره 177  خا  259  خاستن 218خار 

  خروار 224  خواجره 176  خ م 228  خ لي 164  خسرو 234خر  

  161  خواندن 269  خوان 223  خواستن 212  خوار گ تن 212شدن 

  180  خرون 186  خرود 281  خروبي 227  خروب كرردن 280خوب 

 .153  خوي تن 156  خوي  196خوي ): خود( 

  148د   در173  دانستن 146  دانا 153  داشتن 172  دادن 201  دادار214داد 

  دشمن 154  دشت 274  دستوري 177  دريا 224  درودن182درست 

نژند   دل194  دلخواه 145  دل بردن 150  دل 180  دگر181  دفتر151

  د  249  216  دوش 180  دوست 261  دوده 173  دو 197  دلبر185

  184  ديررن 212  ديرمانرردن 182  ديرردن 160  دي 185  دهقرران 244

 .145  ديوانه كردن 283دينار)؟( 

  رنر  236  رفتن 182  رستن 286  رز  209  ربودن 247  راندن 166راست 
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  روي 215  روسرتايي 193  روز 219  رود ): نا  ساز( 249  رنگ 148

 .239  ريگ 165

  زمرين 210  زمانره 165  زشتي 149  زرين 199  زدن 199  زخم 235زاري 

  زيرر 250  زي 187  زنده كرردن 206  زند 195  زنجير 216  زن 215

 .280  زين 227  زيرا 245

  194  سرر 231  سخن گتتن 195  ستيهد 233( 286سپاه )و مختف آن سپه 

  سنگ 266  سندان 245  سمن 166  سري م 259  سرايچه 259سراي 

  196  سرياوخ  178  سرود داشرتن 205  سروخته 200  سواركر 189

 .150سير بودن 

  280  شربديز 193  شرب 265  شراهين 148  شادي 154ش )ضمير متصل( 

  شير ): نرا  196  شهر 235  شنيدن 151  شم ير 177  شدن 218شتر 

 .202  شيرين 154جانور( 

 .182عقاب 

   فررود172  فررود آمردن 247  فرمران 160  فرردا 175فرخ )در: فرخ اختر( 

  فريراد 192  فررودين )در: براد فرروردين( 236  فروختتن 159آوردن 

  183  فسروس 177ن د  فسرر274فرزودن   143  فريدون 201جستن 

 .173فلندن 

  164  كجرا 265  كپران 189  كان ): معدن( 214  كا  216  كاسه 267كاسته 

  150  كُ  )در: اهرداكُ ( 163  كردار 145كردن )در: ناشليبا كردن( 

  كمران 231  كم )در: كمتر( 185  كلاكه 198  كتك افلنان 219ك يده 

  كروي 249  كوهسار 147  كوه 218  كنون 205  كنده 154  كمند 193
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 .283  كياني 178  كي )در: كيست( 151  كه 196

  248  گِرد 227  گران 160  گذشتن 266  گذاره كردن 143  گاو 286گاشتن 

  184  گررفتن 216  گِررده 217  گردون 163  گردان 233گرد آوريدن 

  147تن   گتر198  گ تن 172  گ تاسب 265  گسستن 145گريختن 

  149  گوهرآگين  185  گوسپند 154  گور 251  گنبد 180گمان بردن 

 .151  گيتي 260گهر 

 .172  لهراسب 244  ل لر 282لب 

  153  مررد  166  مررا 212  ماندن 186  مادر 146  ما 152  )ضمير متصل( 

  مره ): مخترف مراه( 162  من 173  م لين 266  مژگان 265مردمان 

 .149  ميان 163  مي ): باده( 143  مهرگان 246

  199ار   نامرد282  نالره 233  ناگه 207  ناگزير 145  ناشليبا كردن 265ناره 

  235  نزديرك 209  نرر 160  ند )ضمير متصل( 163  نب تن 269نان 

  نزهبران 249  نزرار143  نلرو 274  ن سرتن 185نژنرد( ر: دلدنژند )

گ   نهنر147  نَره 171  نوآمروز 176  نمودن 211  نوبهار 234  نم 254

 .272  نيلي 233  نيست كردن 284  نيزه 171  ني ): نَه( 159

 .150  وي 145و )حرف ربط( 

ه   هموار199ن و  همچ269  هم 265  هزمان 197  هژبر235  هزار 150هرگز 

 .253  هندوان 160  همي 210

ارا ير  186كردن   ياد 187  ياد 160  يا 150  152ي )ضمير متصل  ياا نلره( 

 .150  يلي 202  يلبارگي 218  يافتن 163  ياوه 153  يارستن 166
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 هاي تازي يا مركب از تازي و فارسي:ج ـ واژه

 .207  آل 217  اجرا  260  آخر 207آثار 

متان( ا  امت )در: 207  افعال 150  اعداا 198  اشقر 224  اشيال 151ابوسعد 

 .187  اوايل 207  امير 147

 .158  بنا 170  بلا 186  بطن 158قي با

 .252  كلمف 146  كأويل 205كابوت 

 .149  جمال 170جتا 

  حُسرن 181  حرف )در: حرفها  حروف( 171  حديث 216  حالي 160حال 

  190  حنظرل 180  حلال 247  حلم 224  ح ي  250  حسود 268

 .238  حور 186حوت 

  خمق 184  خطبه 171ب ته   خط: ن173  )خط ): موي صورت( 281خصمت 

 .221  خيال 210  خيار 235  خموت 162)در: خمقان( 

 .188  دهر 280  دقيقي 190  دفمي 196  درع 212دائم 

 .176ذرهّ 

 .148راحت 

 .213  زهومت 157  زلتّ 246زحل 

 .226  سماع 198سلاح 

 .190  شهد 261  شمع 157  شتيع 258  شِعر 161شر  

 .182  صيد 176  صورت 183  صنم 150  صمصا  228صقرا 

 .248 رضمي

 .147  طور سينا 190  طعم 219طبع 
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  183  165  عاشرق )و نيرز در: عاشرقي( 234  عرارض 215  عاجز 173عاج 

  248  عمم 200  عتريت 161  عطا 186  عصمت 212  عزيز 195عدو 

 .202عمُر 

 .170  غم 195  غلّ 220غدير )در: روز غدير( 

 .175  فمقراب )؟( 178  فرقت 199  فر  159ت   فرا207فخر 

 .218  قرار 155  قديم 149قبمه 

 .189  كف 239  كريم )در: كريمي( 181كتاب 

 .227  لقب 231لتظ 

  157  مصرطتي 284  مرريخ 146  مرذهب 166  مدح 219  مثال 164مبار  

  207  ممملت 155  مُمك 174  ملدّر 150  ميز 231  معني 151مظتر 

  228  نبرات 226  ميدان 147  موسي 239  موج 251  منظره 184 منبر

 .250  نظر 148  ن اب 283نسبت 

 .253  وهم 195  وليّ 170  وفا 178وصل 

 .176  هيبت 170  هجر 182هاروت 

 . 186  يونس 248يمن 

  238شرك   بي258  سبق بردن 226  حربزاه 150هاي مركب: اعداك  كممه

 .227  لقب كردن 230رفتن   قرار گ150عدوخوار 

 هاي زيرين را نيز بايد بيتزايم.اكنون براي كلميل اين بقث موضوع

كممه در كتراب ليرت فررس از  145سبت مذكور در فو  ر يعني ذكر ر ن1

كممه فارسي مذكور در ابيات دقيقي ... حداكثر كتاوت موجود در زبران دري  514

بيتري كره مرورد  106در هريك از و لهج  آذري در قرن ينجم هجري است. زيرا 
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زبان مطالعه قرارگرفته  حداقل يك كمم  نامأنوس و نامستعمل براي شاعران آذري

ها وجود داشته  و سبب ذكر آن ابيات در كتاب ليت فرس نيز وجود همين كممره

كوان يافت كه خالي از بوده است. درحالي كه در شعر دقيقي ابيات بسياري را مي

اي كه به عررض رسرانيد  است. يعني با كوجه به ضابطه« يارسي»ات گونه كممآن

گونه بيتها به احتمال بسيار برين زبران هاي مذكور در اينكوان گتت كما  كممهمي

آنها در كتاب ليت فررس اسردي يك ازدري و لهج  آذري م تر  بوده زيرا هيچ

 معني ن ده است مانند:

 چند گاهي برآمد برينچو يك

 ديد آمد اندر زمين ...درختي ي

 همه بر  او يند و بارش خرد

 كسي كو چنان بر خورد كي مرد ...

 آفرين گتت بپذير دينجهان

 نزه كن درين آسمان و زمين ...

 ا  آب و خاك  برآوردهكه بي

 ا  ...نزه كن بدو كاش چون كرده

 نزر كا كواند چنين كرد كس؟

 مزر من كه هستم جهاندار و بس ...

 چه گويد بر آن كار كن نزر كا

 (7)خرد برگزين اين جهان خوار كن ...
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كواند كرد  شباهت كا  و كما ِ برخي از عبارات آنچه اين مدعا را كأييد مي 

  رسرال»هجري است در بخ  دو   994كا  985از لهج  آذري  راي  بين سالهاي 

 با فارسي دري بدين شرح:« روحي انارجاني

 مَزيوا  آن كلُا را

 قد و آن بالا راآن 

 من مرسا  آن رو

 طبق شتتالو را

 قربان شو  ابرو را

 كمان چاريهمو را

 ممانا  آن بيني را

 آن زنبق سيمين را

 بميرا  آن دهانا

 آن لب و آن دندانا

 صدقه شو]ا [ چانه را

 آن درّ يلدانه را

 جانُم به جانتُ آلوده

 همچون عسل و يالوده

 جانُم به جانتُ ورزده

 (8)ومي و در زدههمچو قتل ر

سان با زبان فارسري دري البته كما  بخ  دو  رسال  روحي انارجاني بدين

شبيه نيست بمله در اين رساله كممات بسياري كه خاص لهج  آذري اسرت و در 
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 زبان فارسي دري نامستعمل  نيز ذكر شده است.

ه اسدي طوسي در كتاب خود  چنان كه گذشت  فقط ر با كوجه به اين ك2

كوان دريافت كه كتراوت اساسري و قابرل ذكرر كممه را آورده است مي 145ي معن

هرا و كركيبرات كقريبرار مقردود بره فارسي دري و لهج  آذري كم و ازلقاظ واژه

 همين نوع كممات بوده است.

ر چون در كتاب ليت فرس اسدي طوسي دربارة حروف اضرافه و ربرط  3

از شقو  ذيل را دربرارة سربب  ليها كوضيقي داده ن ده است  يضميرها و فعل

كوان يذيرفت: يا در زبان شراعران ها در كتاب مزبور ميذكر ناشدن اين نوع كممه

رفتره اسرت  برا آنلره اي ران كار ميفاضل ارّان و آذربايجان اين التراظ عينرار بره

هايي كه معني شده است  م رلمي قابرل هرحال در فهم اين كممات  مانند واژهبه

نويسران اند  يا آن كه اسدي طوسي به شيوة معمول برخي از فرهنگتهكوجه نداش

 از كوضيح كمماكي مانند ضماير  حروف و امثال آنها خودداري كرده است.

نتيجه آن كه در قرن چهار  و ينجم هجري زبران دري و لهجر  آذري كره 

زمين راي  بوده است و ديزري در غرب اين سررزمين  چرون يلي در شر  ايران

هاي زبان فارسي ب مارند  در اصول و كميات باهم كتاوت اساسري ردو از لهجهه

ها بوده است و نيرز يقينرار در اند؛ كتاوت آنها مقتملارٌ  فقط در برخي از واژهنداشته

 اند.نقوة كمتظ كممات م تر  نيز اختلاف داشته
 

 ها:يادداشت
ذري  يژوه  رحريم رضرازاده ممرك  دو  رسال  روحي انارجاني  در: گوي  آ ازجممه ر : بخ  .1

اي و عباركهاي يراكنده هاها و بيت؛ و نيز واژه42-1  ص 1352كهران انجمن فرهنگ ايران باستان  

مقدم  رسال  مذكور؛ كتاب ليت فررس  كصرقيح دبيرسرياقي  كهرران  15و  14به همين لهجه  ص 
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ز  طروس  خراسران  مررو  هرايي از لهجر  مررد  شريرامقدمره: واژه 32-31  ص 1336)طهوري( 

شناسي  جمد اول  كهران كوهستان  بمخ  ماورااالنهر  فرعانه  ختلان  بدخ ان؛ مقمدكقي بهار  سبك

التقاسرريم فرري )برره نقررل از مقدسرري در كترراب احسن 246-244  ص 1321)وزارت فرهنررگ( 

ا  سيسرتان  بُسرت  هايي بسيار كوكاه دربارة زبان مرد  ني رابور  طروس  نسرالاقاليم(  اشارهفةمعر

شرار  گوزگانران  باميران  كخارسرتان    سررخس  ابيرورد  غرجةجان  بمخ  هرانمروانرود  مرو شاه

 خوارز   بخارا  سمرقند  چاچ  صيد  فرعانه.

 .8.  .(  ص  ه 1341سترنامه ناصرخسرو  چاپ برلين ) .2

يزران  بران آذربازريره  الاذربري  از زبان مرد  آذربايجان مؤلتان كازي و ايراني با نامهاي: آذري الاذ .3

ذري آانرد. ر : گروي  زبان آذربايجان  زبان آذربيجان  زبان آذرباذكاني  زبان آذربايجاني يراد كرده

 مقدمه(. 11-5اني ص نام  رسال  روحي انارج)متن و كرجم  واژه

 ي( ابومنصور عمي بن احمد اسدي طوسي  كتاب ليت فرس  كصقيح عباس اقبال  كهرران )خمخرال .4

 .2و  1  ص 1319

.  . ميبوب در كتابخان  واكيلان نا  ايرن  ه 733در نسخ  خطي كتاب ليت فرس ملتوب به سال  .5

ن و كتاب بدين شرح نوشته شده است: كتاب ليت فرس لسان اهل الربمخ و مراورااالنهر و خراسرا

 .2غيرهم. ر : كتاب ليت فرس  ص 

  143  بيتهراي 88-76  ص 1334هرران )خيرا ( مقمد دبيرسياقي  گن  بازيافته  بخر  نخسرت  ك .6

145  146  147  148  149  151  152  153  154  155  156  157  159  160  161  162  

163  164  165  166  171  172  173  175  176  177  178  180  181  182  183  184  

185  186  187  189  190  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  205  

206  207  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  222  223  

224  227  228  230  231  233  234  235  236  238  239  244  245  246  247  248  

249  250  251  252  253  254  258  259  260  261  265  266  267  268  269  272  

274  279  280  281  282  283  284  286. 

 .19گن  بازيافته  ص  .7

 .6-4انارجاني(  ص  نام  رسال  روحيگوي  آذري )متن و كرجمه و واژه .8

 


